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دنیــای قهرمانی وزنه‌بــرداری خداحافظی 
کــردم، بــروم ســراغ هدفگیری بــا تفنگ و 
تیرانــدازی را به‌صــورت حرفه‌ای آغاز کنم. 
خوبــی این رشــته بحث نامحــدود بودن 
شــرایط ســنی اســت. بــدون شــک اگــر 
مشکلی برایم پیش نیاید و شرایط مهیا 
باشــد، می‌توانــم در ایــن رشــته حتــی بــه 
سکوهای جهانی و المپیک هم برسم.«

اولین مدالم را در اردن گرفتم
تأکیــد دارد نخســتین مدالــی  رســتمی 
کــه در عرصــه بین‌المللــی کســب کــرد را 
هنــوز یادش هســت و این مــدال را یکی 
یادماندنی‌تریــن  بــه  و  از شــیرین‌ترین 
مدال‌هــا در تــالار افتخاراتــش می‌دانــد: 
بــود   86  ســال 

ً
»یــادم هســت حــدودا

کــه موفــق شــدم به‌عنــوان عضــو تیــم 
وزنه‌بــرداری نوجوانــان ایــران در نهمیــن 
دوره رقابت‌هــای وزنه‌بــرداری قهرمانــی 
نوجوانــان آســیا در اردن شــرکت کــردم و 
آن زمــان در دســته وزنــی 69 کیلوگــرم بــا 
مجمــوع 274 کیلوگرم ســه مــدال طلای 
یکضرب، دوضرب و مجموع را به‌دســت 
آوردم. ایــن مدال‌هــا چــون اولیــن مدال 
من در اولین حضور رسمی بین‌المللی‌ام 
بــود، خیلــی بــه دلــم چســبید و بــه مــن 
انگیــزه داد تــا بیشــتر دل به کارم بدهم و 
تبدیــل شــوم به کیانوش رســتمی که در 
هــر مســابقه‌ای روی تخته می‌رفت، بوی 
مــدال مــی‌داد. یــادش بخیــر، طلایــی که 

در اردن گرفتم خیلی مدال خوبی بود.«

 خون دل خوردم 
تا شدم کیانوش رستمی

ســتاره وزنه‌بــرداری ایــران و ملی‌پــوش 
تیــم ملی وزنه‌بــرداری ایــران در خصوص 
اینکه برای رســیدن به جایگاهی که الان 
دارد چقدر تلاش کرده و زحمت کشیده 
اســت، می‌گویــد: »اولًا ایــن را صادقانــه 
بگویــم بــا این همه مــدال و عنوان هنوز 
هــم مقابــل بزرگترهــا و اســتادان عزیــزم 
عــددی نیســتم. امــا خــدا شــاهد اســت 
طــی این ســال‌ها خیلی خــون دل خوردم 
و زجر کشــیدم تا شــدم کیانوش رستمی 
کــه الان پیــش شــما نشســته اســت. 
کار  المپیــک شــدن  قهرمــان جهــان و 
ســاده و راحتی نیســت. خیلی باید زمین 
بخوری، استخوان خرد کنی و عرق بریزی 
 از ســکوی قهرمانــی بــالا بروی. 

ً
تــا نهایتــا

یــک قهرمــان حتــی وقتــی در بالاتریــن 
رتبه و ســطح فنی هم باشــد، برای اینکه 
ایــن جایــگاه را حفــظ کنــد بایــد از خیلــی 
خوشــی‌های زندگــی‌اش بگــذرد. همیــن 
حــالا مــن وقتــی می‌خواهــم بــار دیگــر به 
ســکوی قهرمانــی بازی‌هــای آســیایی و 
المپیک برســم، شــک نکنید که باید کل 
رفتار و راه و روش زندگی‌ عادی‌ام را تغییر 
دهــم. قهرمــان شــدن و حفــظ عنــوان 
قهرمانی به قدری سخت و دشوار است 
کــه همیــن ســختی‌ها و مصایــب باعــث 
می‌شــود خیلی‌هــا قیــد ورزش حرفه‌ای را 

زده و از خیر قهرمان شدن بگذرند.

کارشکنی و سوزاندن سهمیه 
المپیکم تلخ‌ترین اتفاق زندگی‌ام بود

برخــی  دارد  تأکیــد  رســتمی  کیانــوش 
آدم‌هــای بی‌معرفــت کــه ابتدا خودشــان 
را دوســت و رفیــق جــا زدنــد، ولــی بعــد از 

پشــت بــه او خنجــر زده و باعــث شــدند 
تــا ســهمیه المپیــک توکیــو بــرای او هــوا 
شــود، تلخ‌ترین اتفاق زندگی او در دوران 
ورزشی‌اش را برایش رقم زدند: »یکسری 
آدم‌های بی‌معرفت در سیستم مدیریتی 
وزنه‌بــرداری بودنــد کــه ابتــدا از در رفاقت 
و دوســتی بــا مــن پیش آمدنــد، ولی بعد 
از اینکــه بــه نتیجــه‌ای کــه می‌خواســتند 
رســیدند، چهــره حقیقــی خــود را نشــان 
دادنــد و بــا کارشــکنی و بی‌معرفتی‌هــای 
پی‌درپــی فرصــت طلایــی که برای کســب 
ســهمیه در المپیک توکیو و تاریخ‌ســازی 
در ایــن رویــداد بــزرگ ایجــاد شــده بــود را 
دانســته خــراب کردنــد و از بیــن بردنــد. 
ایــن آدم‌هــای بی‌معرفــت را هیــچ وقــت 
تــا زمانــی کــه زنــده‌ام نــه حــال می‌کنــم و 
نــه می‌بخشــم. زیــرا آنهــا باعث شــدند تا 
فرصت حضور در ســومین المپیک دوره 
ورزشــی‌ام و ســه‌مداله شــدنم در ایــن 
رویــداد بــزرگ از دســت بــرود. اگــر مــن در 
المپیک حاضر بودم و ســومین مدالم را 
دشــت می‌کــردم، افتخارش بــرای ورزش 
وزنه‌بــرداری ایــران بود، ولــی این آدم‌های 
حسود و بخیل این فرصت را از بین بردند 
وآن را به حسرت برایم تبدیل کردند. آنها 
طــای المپیکــم را از مــن گرفتنــد. مــن 
می‌توانســتم با این مــدال پرافتخارترین 
آنهــا  ورزشــکار تاریــخ ایــران باشــم، امــا 
نگذاشــتند و بــا نامــردی راه موفقیتــم را 
بســتند. جالب اینجاســت همه این حق 
خــوری را دیدنــد، اما با جوســازی‌هایی که 
انجــام شــد، آب از آب تــکان نخــورد. انگار 
نــه انــگار کــه یک مــدال و رکــورد تاریخی از 
وزنه‌بــرداری و ورزش کشــور گرفتــه شــد. 
مســئولان فدراســیون و ورزش بــا مــن 
دســت یاعلــی دادنــد، مســیری کــه بــرای 
رســیدنم بــه المپیــک ترســیم شــده بود 
را اول پذیرفتنــد، امــا بعد نــه تنها حرف و 
قولشــان را تغییــر دادند، بلکــه دیگران را 
کــه روی من قســم می‌خوردند و حمایتم 
می‌کردنــد را هــم بــه اشــتباه انداختنــد تــا 
دســت حمایتی‌شــان را از پشــت سر من 
بردارند. فقط خدا می‌داند که چقدر سنگ 
ســر راهــم انداختنــد و چــوب لای چرخــم 
گذاشــتند تــا از مســیر منحــرف شــوم و 
نتوانــم کار بزرگــی کــه برایــش برنامه‌ریزی 
کرده بودم را به نتیجه برســانم. من وزنم 
را تغییــر داده بــودم و آنهــا بــه جــای اینکه 
دســتم را بگیرنــد و کمکم کنند، پا جلوی 
پایم گذاشــتند تا با صــورت زمین بخورم. 

 هــم کارشــان را کردنــد و بــا گرفتن 
ً
نهایتــا

ســهمیه المپیک از من که حق مســلمم 
بــود، بــه هــدف شــومی که می‌خواســتند 
رسیدند. من آنها را به خدا واگذار کردم و 
امیــدوارم خیلــی زود تاوان حقی که از من 

ضایع کردند را بدهند.«

 بیش از 2 میلیارد تومان برای 
سهمیه المپیک توکیو هزینه کردم

ایــران در  قهرمــان طلایــی وزنه‌بــرداری 
بازی‌های المپیک توکیو گلایه‌های زیادی 
از کم‌لطفی مسئولان ورزش و خلف وعده 
آنهــا بابــت پرداخــت هزینه‌های هنگفتی 
که از جیب برای گرفتن ســهمیه المپیک 
ج کــرده اســت، دارد: »شــاید  توکیــو خــر
باورتــان نشــود، امــا مــن برای رســیدن به 
ســهمیه المپیــک 2021 توکیــو خــودروی 
‌BMWام را مفت فروختم تا بتوانم هزینه 
ســنگین آماده‌ســازی‌ام را پرداخــت کنم. 
مــن کــه ســرگنج ننشســته بــودم، بــه جز 
ورزش هــم از جایــی منبع درآمــد ندارم که 
بخواهــم هزینه‌هایــم را از آنجــا پرداخــت 
 چیــزی بیــش از 2 میلیــارد 

ً
کنــم. حــدودا

تومان برای آماده‌سازی و کسب سهمیه 
حضــور در بازی‌های المپیــک 2021 توکیو از 
جیبم خرج کردم، به امید اینکه مسئولان 
فدراسیون و ورزش و کمیته ملی المپیک 
به من قول داده بودند که هرچه پرداخت 
کنــم، آنهــا به من برمی‌گردانند. اما نه تنها 
ریالــی از هزینه‌هــای شــخصی‌ کــه از جیبم 
رفــت، بــه مــن برگردانده نشــد، بلکه بعد 
از اتفاقاتــی کــه رخ داد یــک چیــزی هــم بــه 

دوستان بدهکار بودم.«

اوزان تغییر کند، برمی‌گردم 89 کیلو
ملی‌پــوش وزنه‌برداری ایــران با بیان این 
 اگــر اوزان تغییــر کنــد 

ً
مطلــب کــه قطعــا

و قــرار باشــد در بازی‌هــای آســیایی وزن 
89 کیلوگــرم بــه اوزان جدیــد وزنه‌بــرداری 
 برمی‌گــردد بــه وزن 

ً
اضافــه شــود، حتمــا

قبلــی‌اش و بــرای مدال در ایــن وزن روی 
تختــه مــی‌رود: »وزن بــدن مــن طبیعــی 
بخواهــم   

ً
نهایتــا اســت.  کیلوگــرم   85

کیلوگــرم   89 بالاتــر همیــن وزن  بیایــم 
ایده‌آل‌تریــن وزن بدنــی برایــم خواهــد 
بــود. چــون ســرعت بدنــم بــرای اجــرای 
تکنیک‌های وزنه‌برداری کند نمی‌شــود و 
خیلــی راحــت می‌توانم در این اوزان حتی 
به فکر رکوردشــکنی دوباره باشــم. اصلًا 
ایــن اوزان متعلــق بــه کیانوش رســتمی 

 در بازی‌هــای آســیایی اگــر 
ً
اســت. قطعــا

وزنه‌بــرداری  بین‌المللــی  فدراســیون 
تصمیــم تغییــر اوزان را حتمــی کنــد، من 
هــم بتوانــم صاحب دوبنــده تیم ملی در 
این رقابت بزرگ باشــم، تردید نکنید که 
نمی‌گــذارم طــای ایــن وزن بــه وزنه‌بــردار 
دیگری برسد. قول می‌دهم نگذارم هیچ 
وزنه‌بــردار داخلــی یا خارجــی حتی نزدیک 
مــدال یــا ســکوی قهرمانــی ایــن دســته 
وزنی شود. مگر دسته وزنی 85 کیلوگرم 
نبود. دیدید که در دنیا حتی وزنه‌برداران 
چینــی هــم که بهترین‌های ســبک‌وزن و 
میان‌وزن به شــمار می‌روند، نتوانســتند 
بــا مــن رقابت کننــد. من عاشــق رقابتم، 
بنابرایــن بــا تغییــر اوزان خیلی موافقم و 
امیــدوارم بتوانــم با درخشــش دوباره در 
وزن جدیــد رکوردهــای خوبی را در دنیای 

وزنه‌برداری ثبت کنم.«

نیاز به حامی دارم نه آقا بالای سر
نایــب قهرمــان بازی‌هــای المپیــک 2012 
لنــدن در خصــوص اینکــه اگــر بــه اردوی 
تیــم ملــی دعــوت شــود، بــرای تمریــن بــا 
ســایر ملی‌پوشــان از کادرفنــی تمکیــن 
می‌کنــد یــا بــاز هــم قــرار اســت کارش را با 
تمریــن انفــرادی پیــش ببرد، تأکیــد دارد: 
»ببینید، من هیچ وقت با سرمربیان تیم 
 عاشق این 

ً
ملی مشکلی نداشتم. اتفاقا

هســتم که در اردوی تیم ملی باشــم. اما 
چیــزی کــه مــن را اذیــت می‌کنــد، آقابالای 
ســر داشــتن و امــر و نهــی کــردن اســت. 
مــن به‌عنــوان قهرمان المپیــک هرآنچه 
از نظــر تاکتیکــی و تکنیکی نیــاز بوده را در 
وزنه‌بــرداری آموختــم. تنهــا چیــزی کــه در 
تمرینــات تیــم ملی به آن نیــاز دارم، مربی 
است که حامی‌ام باشد و حرفم را درست 
بفهمد. مگر حســین آقــای توکلی نبود؟ 
من در مدتی که او ســرمربی تیم ملی بود 
آیا مشــکلی با او و مربیگری‌اش داشتم؟ 
چرا من و حســین توکلی آن زمان نه تنها 
مشــکلی نداشتیم بلکه خیلی هم با هم 

هماهنــگ و همســو بودیم 
چــون آقــای توکلی حرف 

خــوب  را  کیانــوش 
مــن  و  می‌فهمیــد 
درک  درســت  را 
می‌کرد. او حامی‌ام 
آقابــالای  نــه  بــود 

سرم. 

من عاشق پدر و 
مادر و خانواده‌ام 

هستم. کجا 
بروم وقتی این 

همه عشق 
و دلیل زیبا و 
قشنگ برای 

ماندگاری دور 
و برم فراوان 
است؟ خدا را 

گواه می‌گیرم 
که یک وجب از 
خاک زادگاهم 

کرمانشاه و 
کشورم را با 

بهترین جای دنیا 
حاضر نیستم 

عوض کنم

هیــچ جای دنیا را با ایران عوض نمی‌کنم
رســتمی در مــورد اینکــه مدتــی بحــث تغییــر تابعیــت و رفتــن او از ایران نقل زبان‌ها شــده بود، معتقد اســت: 

»بله، همه این حواشــی و کدهای غلط و غیرواقعی که داده می‌شــد را یادم هســت. همان موقع هم گفتم، 
مــن عاشــق پــدر و مــادر و خانــواده‌ام هســتم. کجــا بــروم وقتی این همه عشــق و دلیل زیبا و قشــنگ برای 

ماندگاری دور و برم فراوان است؟ خدا را گواه می‌گیرم که یک وجب از خاک زادگاهم کرمانشاه و کشورم 
را با بهترین جای دنیا حاضر نیســتم عوض کنم. البته این را کتمان نمی‌کنم که پیشــنهادهایی از برخی 

 خیلی هم پیشــنهادات دندانگیر و وسوســه‌کننده‌ای بود. اما چون من دلایل 
ً
کشــورها داشــتم، اتفاقا

زیاد و محکمی برای ماندن دارم، دســت رد به ســینه همه پیشــنهادات خارجی زدم تا بمانم و همینجا 
در کشورم آینده‌ام را بسازم. مگر من می‌توانم لطف و محبت تمام نشدنی که رفقا و مردم عزیز ایران 
به من دارند را بی‌خیال شــوم و بروم مثلًا فلان کشــور که یک زندگی لاکچری برایم تدارک دیدند؟ من 
عاشــق ایرانم و مملکتم را دوســت دارم. پس جایی نمی‌روم. اگر هم روزی بخواهم ایران را ترک کنم، 

حقیقــت را صادقانه با مردم درمیان می‌گذارم.«

حرف حساب

وزنه‌برداری


